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بحثمان درباره بيع معاطاتي بود منتهي به مناسبتي وارد بحث ربا شديم ، 

بعضي از دوستان درخواست كردند كه درباره ربا توضيح بيشتري داده 

 شمسي بحث مفصلي درباره ربا و بانكداري 1379شود ، بنده در سال 

انجام داده ام لذا الان قصد ندارم كه به طور مفصل وارد اين بحث بشوم 

 مطلب اولاما چند مطلب را در اين رابطه خدمتتان عرض مي كنم ؛ 

اينكه ما بايد بدانيم كه ميزان و معيار ربا چيست؟ ما يك رباي قرضي 

داريم و يك رباي بيعي و معاملاتي داريم ، در رباي قرضي اگر زياده و 

اضافه به هرشكلي(زياده عينيه و زياده حكميه)وجود داشته باشد مي 

شود ربا يعني شارع مقدس در اسلام اينطور مقرَّر فرموده كه هرچه كه 

قرض داده مي شود عيناً همان پس گرفته شود و اگر به هر شكل اضافه 

 تومان قرض داده 10 اي در كار باشد ربا و حرام مي باشد مثل اينكه

 تومان پس گرفته شود .  12شود و 

خوب و اما رباي معاملاتي كه در بيع ذكر شده آن است كه اگر دو چيز 

اولاً باهم همجنس باشند و ثانياً مكيل و موزون باشند(نه معدود زيرا 

معدود اشكالي ندارد)در اين صورت أخذ زياده و اضافه ربا و حرام مي 

باشد بنابراين در رباي قرضي زياده و اضافه به هر شكلي كه باشد ربا و 

حرام است ولي در رباي معاملاتي در صورت وجود دو شرط 

مذكور(همجنس و مكيل و موزون بودن)معامله ربوي و حرام خواهد بود 

 اينكه كار بانكها فعلاً به شكل قرض مي باشد كه اين از مطلب دوم. 

اروپا گرفته شده يعني عاريه و وديعه نيست چون در ايندو أصل مال 

بايد حفظ شود بلكه تمليك و تملكّ و قرض مي باشد و وقتي قرض 

 باشد بحث ربا بوجود مي آيد . 

اول كه بانك تأسيس شد به اين شكل بود كه فكر كردند كه عده اي پول 

دارند اما قدرت كار كردن ندارند و از طرفي عده اي نيز مي خواهند كار 

كنند ولي پول و سرمايه ندارند لذا بانك را تأسيس كردند تا كساني كه 

قدرت كار كردن دارند ولي پول ندارند از بانك پول بگيرند و با آن كار 

كنند تقريباً شبيه مضاربه ، اگر به اين ترتيب مي ماند كه خيلي خوب مي 

شد زيرا در اين صورت بانك از طرف شما وكيل اميني بود كه پولتان را 

براي جريانهاي اقتصادي مختلف مثل مضاربه و جعاله و امثال ذلك 

بدهد اما كم كم بانكداري قرضي و ربوي از اروپا به ايران آمد به اين 

صورت كه ديگر بانكدارها وكيل شما نيستند بلكه هم به شما كه پولتان 

را قرض گرفته اند ربا مي دهند و هم پول شما را به ديگران نيز قرض 

مي دهند و  مبلغ بالاتري ربا مي گيرند و خلاصه اينكه بانكداري قرضي 

ربوي به صورت يك تجارت بسيار وسيعي درآمد در حالي كه اگر بانك 

نبود مردم خودشان ثروتشان را در فنون مختلف مثل صنعت و 

كشاورزي و امثال ذلك به كار مي بردند و در نتيجه هم نعمت فراوان تر 

مي شد و هم عرضه بيشتر مي شد و در برابر كار و اشتغال و عمران و 

آبادي بيشتر مي شد و كم كم فقر از بين مي رفت اما اين اتفاق نيافتاد 

بلكه بانكها وارد عمل شدند و ثروت مردم را گرفتند كه اين كار هم 

باعث ترويج رباخواري شد و هم باعث شد به مرور زمان اكثر مردم فقير 

 و عده اي ثروتمند بشوند . 

در زمان حضرت امام(ره)درباره بانكداري اسلامي بحثي مطرح شد و 

 در اين البانك لاربويحتي شهيد محمدباقر صدر(ره)نيز كتابي به نام 

رابطه تأليف كرد كه عمده مطلب آن اين بود كه ما كشورهاي اسلامي مي 

توانيم بانكداري اسلامي و غير ربوي داشته باشيم به اين صورت كه 

صاحبان پول پولشان را به بانكها بدهند منتهي نه به عنوان قرض بلكه 

بانكها وكيل اميني از طرف آنها باشند تا اينكه پولشان را در امورات 

اقتصادي مختلف به جريان بياندازند كه خوب بانكها از چند جهت موفق 

تر مي باشند ؛ يكي اينكه پول بسيار كلاني دردست دارند كه همين 

تمركز ثروت باعث تمركز قدرتشان مي شود و دوم اينكه بانكها تجربه 

هاي فراواني در امور اقتصادي دارند و سوم اينكه با دولت ها در ارتباط 

هستند لذا تسهيلاتي در مورد واردات و صادرات و غيره دارند بنابراين 

بانكها خيلي موفق تر از خود انسانها هستند و از طرفي هر كسي كه 

 مالك عين است مالك منافع آن نيز مي باشد لذا صاحبان پولها و مالك

منافع و پولها نيز مي باشند و فقط مبلغي به عنوان كارمزد يا حق الزحمة 

به بانكها داده مي شود ، خلاصه اينكه اگر كار به اين صورت كه عرض 

شد بود بانكها بدون ربا مي شدند . 

 خوب حالا يك بحث ديگري در اينجا بوجود مي آيد و آن اينكه 

پولهايي كه در دست بانكهاست متعلق به صاحبان آنها مي باشد اما وقتي 

بانكها آنها را به جريان مي اندازند پولها با هم مخلوط مي شوند خوب 

 درصد و 20 در صد سود بدهد و ديگري 10ممكن است يك تجارتي 

قس علي هذا در حالي كه بانكها به همه به صورت علي السويه سود مي 

دهند كه خوب اين هم اشكال دارد زيرا پولها مختلف است و منافع آنها 

نيز مختلف است .  
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 بحث ديگر اين است كه بانكدارها( بانكداري قرضي و ربوي )گفتند اگر 

ما پول را به اشخاص بدهيم ولي آنها سر موعد مقرّر آن را برنگردانند 

پول ما از بين خواهد رفت لذا آمدند و در ضمن يك عقد لازمي جريمه 

اي براي كساني كه در برگرداندن پول تأخير مي كنند در نظر گرفتند مثلاً 

 ميليون تومان به شما قرض مي دهيم ولي شرط مي كنيم كه 100گفتند 

 ميليون تومان به عنوان جريمه 1اگر تا يك ماه ديگر آن را نياوري بايد 

روي آن بگذاري و بدهي و حضرت امام(ره)نيز اين را قبول كردند و 

اشكالي ندارد و صحيح است ، و الان نيز بانكها مي گويند ما سود دير 

كردمان را با همين عنوان مي گيريم اما بنده عرض مي كنم كه به اين 

عنوان نمي گيرند لذا دير كردشان ربا مي باشد زيرا جريمه دير كرد فقط 

براي تأخير اول اشكال ندارد چون كه شرطي است در ضمن عقد لازم و 

 در حالي كه بانكها يك نرخي براي تأخيرهاي المؤمنون عند شروطهم

متعدد و مختلف در پرداخت پول براساس زمان مشخص كرده اند مثلاً 

مي گويند اگر يك ماه تأخير كرد فلان مقدار و اگر يك هفته و حتي 

يك روز تأخير كرد فلان مقدار بايد جريمه دير كرد بدهد كه اين غير از 

 ربا را هيچ ( اشكال و پاسخ استاد) :دفعه اول ربا و حرام مي باشد . 

المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحلّ چيزي نمي تواند حلال كند زيرا ؛ 

يعني شروط در صورتي نافذ هستند كه موجب حراماً و حرمّ حلالاً  

تحليل حرام و تحريم حلال نباشند و مانحن فيه ( أخذ سود ديركرد 

توسط بانكها ) نيز ربا و حرام است و هيچ شرطي نمي تواند رباي حرام 

را حلال كند .  

بحث ديگر اين است كه ما روايات فراواني درباره  مذمت ربا داريم و 

قرآن نيز در هفت جا از ربا نهي كرده مثلاً در قرآن گفته شده كه ربا از 

يهود گرفته شده در حالي كه در تورات نيز از ربا نهي شده است و الان 

نيز بيشتر بانكهاي مهم ريشه اش به يهود برمي گردد و رهبر معظم 

انقلاب نيز در سفر اخيرشان به كرمانشاه فرمودند كه مردم اروپا به اين 

خاطر قيام كردند كه سران آنها نوكر دولتمردان آمريكائي شده اند و 

دولتمردان آمريكائي نيز نوكر صهيونيست ها هستند پس در نتيجه 

دولتمردان اروپايي نوكر صهيوتيست ها شده اند لذا مردم بيدار شدند و 

قيام كردند . 

 خوب همانطور كه عرض شد روايات فراواني در مذمت ربا وارد شده 

أشد من سبعين زنيةً  كلُّها مثلاً در روايتي گفته شده ؛ يك درهم از ربا 

أشد من سبعين و حتي در بعضي از رواياتمان گفته شده ؛ بذات المحرم 

 و همچنين در بعضي از رواياتمان گفته شده كه ربا زنيةً في بيت الحرام

 است پس ربا از گناهان كبيره بسيار بزرگ أكبر الكبائر و أعظم الكبائر

مي باشد و بنده نيز تمام رواياتي كه مربوط به ربا است را از فهرست 

بحار با آدرسش نوشته ام كه فرصت بيان تمام آنها نيست مثلاً در روايتي 

: « الرِّبا في هذه الامُة أخفي من دبيب نملة السوداء في الليلة آمده 

 إن شاء االله خودتان بقيه روايات مربوط الظلماء علي السحرة الصماء »

به ربا را مطالعه مي كنيد . 

 بحث ديگر اين است آيا تحليل ربا و حيله هاي شرعي كه براي ربا ذكر 

شده درست هستند يا نه؟ در كتب فقهاي ما راههايي براي حلال كردن 

 من برنج به كسي داده و مي 10ربا ذكر شده مثلاً گفته شده شخصي كه 

 من از او پس بگيرد اگر يك چيز جزئي مثلا يك سير نبات 15خواهد 

من 15 من برنج ضميمه كند و بدهد در اين صورت مي تواند10به آن

 ، از جمله كساني كه راههاي مختلفي براي تحليل ربا برنج پس بگيرد

ذكر كرده اند شهيد اول و شهيد ثاني در لمعه و شرح لمعه وحتي صاحب 

 جلدي مي باشند مثلاً صاحب جواهر 43 از جواهر 23جواهر در جلد 

گفته اگر طرفين قبلاً با هم تباني كنند كه زياده و اضافه به عنوان هديه و 

هبه داده شود اشكالي ندارد اما حضرت امام(ره)و همچنين بنده هيچكدام 

از اين راههاي تحليل ربا كه فقهاي ما ذكر كرده اند را قبول نداريم ، 

يكي از دلائل بنده اين است كه اگر چنين چيزي لازم بود پيغمبر(ص) و 

ائمه(ع) كه اينقدر دلسوزي و مهرباني نسبت به مردم دارند راههاي 

تحليل ربا كه اينقدر حرمتش تشديد و تأكيد شده را بيان مي كردند در 

حالي كه چنين چيزي از اين بزرگواران وارد نشده بلكه اين راهها را 

بعضي از فقهاي ما ذكر كرده اند و بعضي ديگر قبول نكرده اند ، بقيه 

بحث بماند براي جلسه بعد. ...   
 

 

 

 

 

 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                         

        ين                          محمد و آله الطاهر


